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 خلاصه داستان 

 کند که سزاوار زندگیای نسبتاً فقیر به دنیا آمده است. او احساس میتیلد لوازِل زنی جوان و زیباست که در خانوادهما

مجلل و اشرافی است، اما با مردی ساده که کارمند وزارتخانه است ازدواج کرده و زندگی متوسطی دارد. همین مسئله 

ای برای یک مهمانی مهم در نامهدعوتبا خوشحالی  روزی شوهرش شود.باعث نارضایتی دائمی او از زندگی می

ای ندارد.  شود چون لباس و جواهر مناسب برای چنین مهمانیماتیلد ناراحت میولی   ،آوردمینزد او وزارتخانه 

هنوز یک مشکل باقی  ، ولی دهد تا لباس بخردکنار گذاشته بود به او می شکاری شوهرش پولی را که برای خرید تفنگ

در   گیرد.بنابراین از دوست ثروتمندش، مادام فورستیه، یک گردنبند الماس قرض می او هیچ جواهری ندارد.؛ است

اما وقتی به خانه  گذراند.میشب را غرور و شادی با شوند. او میاش همه مجذوب زیباییمی درخشد و مهمانی، ماتیلد 

 شود که گردنبند گم شده است. گردد، متوجه میبرمی

شان پس  گیرند گردنبندی مشابه بخرند و به دوستتصمیم میخیابان وراه،   ینتیجهبی وجویاو و شوهرش پس از جست

ها آن. کندرا نابود میشان پرداخت این بدهی زندگی شوند پول زیادی قرض کنند.مجبور مینش بدهند. برای خرید

ده سال بعد، ماتیلد به طور اتفاقی دوستش را  کنند تا بدهی را بپردازند.کنند و زندگی سختی را تحمل میها کار میسال

یک  و  گردنبند اصلی اصلاً الماس واقعی نبود» گوید:دوستش با تعجب می کند.تعریف میش  بیند و داستان را برایمی

 « قیمت بود.بدل ارزان 

 شخصیت ماتیلد  

 توهم اجتماعی 

زندگی خواهد ، ولی  نمیخانمان نیستگرسنه یا بی، فقیراو توهم طبقاتی است. دچار  است که  شخصیت اصلی داستان

را  تحسین مردان ثروتمندو  غذاهای اشرافی، های ابریشمیپرده، های مجللسالن در تخیلش؛  او  پذیرد.بواقعی خود را 

 کند.  تصور می

ای که ظاهر، لباس و جواهرات ؛ جامعهاندها در واقع محصول ساختار طبقاتی جامعهٔ فرانسه در قرن نوزدهماین خیال

  در برابر واقعیت زندگی؛ کندر نتیجه ماتیلد در یک تضاد دائمی زندگی مید  .شدندنشانهٔ طبقهٔ اجتماعی محسوب می

 موتور اصلی داستان است.همین و  از زندگی اشرافیاش تصویر خیالی

ای ارزش  ای نوشته شده که طبقهٔ بورژوازی شهری در فرانسه در حال رشد بود. در چنین جامعهداستان در دوره 

  شد.های ظاهری ثروت تعیین میاجتماعی اغلب نه بر اساس فضیلت یا دانش، بلکه بر اساس نشانه

نشانهٔ و  نشانهٔ میل به دیده شدن، نشانهٔ طبقهٔ اجتماعی دهد.نشان می در سه سطح  گردنبند دقیقاً همین مسئله را داستان 

شود ماتیلد در مرکز  همین ظاهر باعث می، ولی داند گردنبند واقعی نیستکس نمیدر مهمانی، هیچ. فریب اجتماعی

 دهد.دهد که جامعه در واقع به ظاهر دروغین واکنش نشان میموپاسان نشان می توجه قرار بگیرد.

یرونی ساختاری  آ  



علی یا به کسی )آیرونی یعنی فاصله یا تضاد بین آنچه به نظر می رسد و آن چه واقعا هست. مثلا به کچل بگوییم زلف 

 زند از همه دیرتر بیاید.(   شود بگوییم شاگرد اول یا مثلا کسی که خودش همیشه از وقت شناسی حرف می که رفوزه می

  یرونی روایی است.آداستان استفادهٔ بسیار دقیق از این یکی از دلایل شهرت 

   یرونی وجود دارد:آدر داستان سه سطح  

 کند. ماتیلد برای یک شب اشرافی زندگی کردن، زندگی واقعی خود را نابود می

 کند تا بدهی را پرداخت کند. او ده سال در فقر شدید زندگی می

 گردنبند اصلاً واقعی نبوده است. 

این همان چیزی است که داستان را به یک تراژدی و  فاجعهٔ زندگی او بر پایهٔ یک توهم ساخته شده است در نتیجه

 کند. رئالیستی کوچک تبدیل می

 تحول شخصیت 

 افتد. ترین نکته این است که رشد شخصیت بعد از فاجعه اتفاق میجالب

اتفاق  ما بعد از آن. اکندکار کردن را تحقیر میو  کنداز زندگی شکایت می، ماتیلد مغرور است قبل از گم شدن گردنبند

  رنج اجتماعیاز طریق ش به عبارتی، شخصیت. پذیردواقعیت را میو  کندزندگی ساده را تحمل می، کندسخت کار می

 شود.بالغ می

 نقد اخلاقی 

و نشان  ا کند.موپاسان در واقع دارد اخلاق بورژوایی زمان خود را نقد می داستان فقط دربارهٔ یک گردنبند نیست.

زندگی واقعی خود را قربانی  سازد که برای حفظ ظاهرهایی مینسانا سنجدای که ارزش را با ظاهر میجامعه ،دهدمی

 کنند. می

است؟ رئالیسم چرا این داستان نمونهٔ   

:   های یک داستان رئالیستی را دارداین داستان ویژگیچون    

است،  اقتصاد و بدهیاست، در باره ی  محیط اجتماعی واقعی،   )کارمند، زن طبقه متوسط( اند ها عادیشخصیت

زندگی  . ای در داستان وجود نداردهیچ عنصر رمانتیک یا قهرمانانهو شود به تصویر کشیده می پیامدهای مادی تصمیم

  شود.طور که هست نشان داده میدقیقاً همان

 شود.ترین نویسندگان رئالیسم فرانسه محسوب مییکی از مهم Guy de Maupassantبه همین دلیل 

 تحلیل روانکاوانه  

و همین میل، دقیقاً شبیه چیزی   »میل به دیده شدن« است، گردنبند نیستماتیلد یا در واقع شخصیت اصلی داستان اصلاً 

بینیم. های اجتماعی هم میاست که امروز در شبکه  

توان فردی دانست که دچار شکاف میان خودِ واقعی و خودِ آرمانی در خوانش روانکاوانه، ماتیلد را می

کند در »جای اشتباهی« به  ولی پیوسته احساس می نیست؛فهمیم که ماتیلد فقیر ما می در ابتدای داستان است.

درخشد و های اشرافی میزنی زیبا که در سالن ی از خودش دارد: آلتصویر ایدهش دنیا آمده است. در ذهن

از نظر روانکاوی، این میل در واقع میل به دیده شدن و تأیید شدن   گیرد.مورد تحسین دیگران قرار می

اش محقق  کند که خود واقعیکنند، برای اولین بار احساس میدر مهمانی، وقتی همه به او توجه می است.



در نتیجه، گردنبند  .« استگردنبندو آن یک » شده است. اما این هویت بر پایهٔ یک نشانهٔ بیرونی ساخته شده

وقتی گردنبند گم   کند.شود به نوعی ابژهٔ میل؛ چیزی که هویت اجتماعی و روانی او را تثبیت میتبدیل می

رود که شخصیت ماتیلد بر اساس آن تعریف شده بود. بنابراین بحران  شود، در واقع چیزی از دست میمی

جالب اینکه بعد از ده سال رنج و کار سخت، او دیگر به   فقط اقتصادی نیست؛ نوعی فروپاشی هویت است.

 آن تصویر خیالی نیاز ندارد. در واقع زندگی واقعی، توهم او را نابود کرده است. 

   تحلیل طبقاتی

بینیم که مسئلهٔ اصلی ساختار اجتماعی جامعهٔ بورژوایی قرن  اگر داستان را از منظر طبقاتی نگاه کنیم، می

ای که به اشراف تعلق ندارد. این وضعیت نوعی ماتیلد به طبقهٔ متوسط پایین تعلق دارد؛ طبقه نوزدهم است.

 ،کند که چرا در طبقهٔ بالاتر نیست. در واقع او به نوعیاو مدام فکر می کند.اضطراب اجتماعی ایجاد می 

مهمانی وزارتخانه دقیقاً  سنجد.های ثروت و مصرف میقربانی نظامی است که ارزش انسان را با نشانه

هایی هستند  همه نشانه. نگاه دیگرانو  رفتار، جواهر، لباس شود:جایی است که این نظام اجتماعی دیده می

شود به سرمایهٔ نمادین؛ یعنی چیزی که گردنبند در اینجا تبدیل می کنند.که طبقهٔ اجتماعی را تعریف می

شود، سیستم اقتصادی  اما وقتی گردنبند گم می کند.بدون اینکه واقعاً ثروت باشد، ظاهر ثروت را تولید می

دهد که  به این ترتیب، داستان نشان می فرسا. شود: قرض، بدهی، کار طاقتها میواقعی وارد زندگی آن 

تر فرو ببرد.تواند انسان را در چرخهٔ فقر عمیقچگونه میل به صعود اجتماعی می  

 تکنیک داستان کوتاه 

:  شود.در این داستان چند تکنیک مهم دیده می  

   اقتصاد روایی

است. جزئیات یا شخصیت در خدمت پایان داستانمه هیچ صحنهٔ اضافی در داستان وجود ندارد. ه  

 ساختار فشرده 

این . فاجعه و پیامد آن، شب مهمانی، نارضایتی از زندگی  رود:داستان در سه حرکت ساده پیش می 

شود ضربهٔ پایان بسیار مؤثر باشد.ساختار باعث می  

 پایان غافلگیرکننده 

موپاسان یکی از نویسندگانی است که تکنیک را مشهور کرد. اما نکتهٔ مهم این است که پایان داستان صرفاً  

فهمیم گردنبند بدل بوده، کل داستان  وقتی می دهد.یک شوک نیست؛ بلکه تمام معنای داستان را تغییر می

شود.دوباره در ذهن خواننده بازسازی می  

   حذف احساسات اضافی

شود خواننده خودش فاجعهٔ زندگی کند. این باعث میهای احساسی زیاد پرهیز مینویسنده عمداً از توضیح

  شخصیت را درک کند.

تر، دربارهٔ میل انسان به دیده شدن و در سطح عمیق ، ولی ظاهر، داستان دربارهٔ فقر و ثروت استبه 

شود. چون مسئلهٔ آن فقط مربوط  به همین دلیل این داستان هنوز هم خوانده می پذیرفته شدن در جامعه است.

لباس، برند، تصویر در مثل  ها برای ظاهر اجتماعیحتی امروز هم بسیاری از آدم  به قرن نوزدهم نیست.

کنند. زندگی واقعی خود را قربانی می، های اجتماعیشبکه  

 قهرمان تراژدی، اما از طبقهٔ معمولی 



نسخهٔ مینیاتوری از  یا   بعضی منتقدان معتقدند که این داستان در واقع یک تراژدی مدرن بسیار کوچک

؛ البته نه است به تراژدیش  شبیه بینیم که ساختاربه داستان نگاه کنیم، میبا دقت اگر  .است تراژدی یونانی

   نامند.تراژدی شاهان و قهرمانان، بلکه چیزی که منتقدان آن را »تراژدی بورژوایی« می

و به   قهرمان پادشاه یا شخصیت بزرگی استکلاسیک سوفوکلس،  مثلاً در آثار؛ های کلاسیکدر تراژدی 

اما در قرن نوزدهم، با ظهور جامعهٔ مدرن، قهرمان تراژدی تغییر  ، عظمت داردش سقوطهمین دلیل هم 

نه  و  نه قهرمان است ماتیلد دقیقاً چنین شخصیتی است: های عادی هستند.کند. دیگر شاهان نیستند؛ آدممی

مین ضعف کوچک زندگی او را به فاجعه  است ولی  ه فقط انسانی معمولی با یک ضعف انسانی. شرور

کشاند. می  

ک   خطای تراژی  

 دهد.شود؛ خطایی که سرنوشت او را تغییر میر نظریهٔ تراژدی، قهرمان معمولاً دچار خطای تراژیک مید

او  خطای واقعی او میل بیمارگونه به ظاهر اجتماعی است.؟ نه. گم کردن گردنبند خطای ماتیلد چیست؟

 خواهد تصویری از خود بسازد که متعلق به طبقهٔ دیگری است.تواند زندگی واقعی خود را بپذیرد و مینمی

 این همان لحظهٔ خطاست.

   چرخش سرنوشت

 در این داستان آن لحظه دقیق است: کند.در تراژدی، یک لحظه وجود دارد که سرنوشت ناگهان تغییر می

شود.از این نقطه به بعد داستان وارد مسیر فاجعه میو  فهمد گردنبند گم شده استای که ماتیلد میلحظه   

    شناخت دیرهنگام

در این داستان نیز همین اتفاق   خیلی دیر.، ولی فهمددر تراژدی کلاسیک، قهرمان در پایان حقیقت را می

این همان لحظهٔ شناخت تراژیک  . گردنبند واقعی نبودهکه  فهمدعد از ده سال رنج، ماتیلد مید و بافتمی

دهد؛ زندگی او قبلاً نابود شده است. این شناخت هیچ چیز را تغییر نمی، ولی است  

  فاجعهٔ خاموش

و در  در داستان موپاسان مرگی در کار نیست، ولی یابندهای کلاسیک معمولاً با مرگ پایان میتراژدی 

این همان چیزی است که . اشهای زندگیسالو    زیبایید، جوانی ماتیل شود:تر نابود میعوض چیزی ظریف

نامند. بعضی منتقدان آن را »مرگ اجتماعی« می  

   تراژدی جهان مدرن

سرنوشت    در جهان مدرن.  شودای از تراژدی دنیای مدرن دانسته میبه همین دلیل این داستان اغلب نمونه

در این داستان هم  . دهنداقتصاد، طبقه اجتماعی و شانس زندگی انسان را شکل می، کنندرا خدایان تعیین نمی

میل اجتماعی، ساختار طبقاتی و یک حادثهٔ ساده فاجعه نتیجهٔ ترکیب سه چیز است:  

   نکتهٔ ظریف در پایان داستان

او زنی .  بیند، دیگر آن زن زیبا و رویایی ابتدای داستان نیست وقتی ماتیلد در پایان داستان دوستش را می

اش برای اولین بار در زندگیاست، ولی پارادوکس داستان در این است که او  سخت، خسته و کارگرگونه

.از بین رفته شتوهم. واقعی شده است  

 شخصیت لوزان، مرد داستان 

بین و واقعو  مهربان اوداسنان است.  ترین شخصیتراژیکخواهد همسرش خوشحال باشد و شاید  تاو می

وقتی  اش ساده است و از همان زندگی هم راضی است.یک کارمند ساده است. زندگی  ادعا است.بی



بیند ماتیلد ناراحت کند همسرش خوشحال خواهد شد. اما وقتی میآورد، تصور مینامهٔ مهمانی را میدعوت

دهد تا همسرش لباس انداز شخصی خود را می او حتی پس کند مشکل را حل کند.است، بلافاصله تلاش می

کنار گذاشته بود؛ یعنی   یشود که او این پول را برای خرید یک تفنگ شکاردر متن داستان اشاره می بخرد.

گذرد.او بدون تردید از آن می و  تنها تفریحی که احتمالاً در زندگی داشته است  

شودمردی که قربانی رؤیای دیگری می  

گیرد بدهی را  شود، بدون شکایت تصمیم میاما وقتی گردنبند گم می وقت آرزوی زندگی اشرافی ندارد.شوهر ماتیلد هیچ

در واقع او تاوان رویایی را . کندها کار میسالو  دهدهای سنگین میبهرهو  گیردقرض می برای این کار بپردازد.

 دهد که متعلق به خودش نبوده است.می

 رنج خاموش  

، کندگوید.او شکایت نمیترین نکات داستان این است که نویسنده دربارهٔ رنج شوهر تقریباً چیزی نمییکی از ظریف

 ا  کند.حتی ماتیلد را سرزنش هم نمیو  کنداعتراض نمی

 می کند.   فرسا برای پرداخت بدهیده سال کار طاقتاو هم  شود.گر دقیق نگاه کنیم، زندگی او هم کاملاً نابود می

 تراژدی خاموش طبقهٔ متوسط 

اند که در های معمولیهای اصلی قهرمانان بزرگ نیستند؛ بلکه آدم، شخصیتگی دو مو پاساندر بسیاری از آثار 

اما او هم در است.  فداکار و  منطقیو   مهربانکه  شوهر ماتیلد نمونهٔ کامل همین شخصیت است کشند.سکوت رنج می

 شود.همان سیستم اجتماعی گرفتار می

دیگر پارادوکس   

او با  بینیم که در واقعپایان میدر  اما  ای بدبختی است.کند زندگی با چنین مرد سادهدر ابتدای داستان ماتیلد فکر می

این نکته یکی از و  های زندگی خود را برای خوشحال کردن او قربانی کندسال کند که حاضر استمردی زندگی می

 های داستان است.ترین جنبهتلخ

 گردنبند 

که این توهم نه فقط ماتیلد، بلکه کل   برخی منتقدان معتقدند گردنبند اصلاً نماد جواهر نیست؛ نماد »توهم اجتماعی« است

شود و  شود: یک جواهر گم میاگر گردنبند را فقط یک شیء ببینیم، داستان ساده می دهد.جامعهٔ داستان را فریب می

 شود. زندگی یک زوج خراب می

 .  تر استدر واقع نماد چیزی بسیار بزرگ گردنبنداما در خوانش نمادین، گردنبند در داستان 

«گردنبند به عنوان »نشانهٔ طبقه   

وقتی ماتیلد گردنبند  اند.  نشانهٔ طبقهٔ اجتماعی؛ افتد، جواهرات فقط زینت نیستندای که داستان در آن اتفاق میدر جامعه

کس  هیچ شود به زنی متعلق به طبقهٔ بالاتر.و ناگهان از نظر دیگران تبدیل میا افتد:می ی، اتفاق مهماندازدرا می

شناسان شود به چیزی که جامعهبنابراین گردنبند تبدیل می ظاهر آن کافی است. پرسد این جواهر واقعی است یا نه.نمی

 کند. چیزی که بدون اینکه واقعاً ثروت باشد، ظاهر ثروت را تولید می نامند:می سرمایهٔ نمادینبعداً آن را 

 قدرت فریبِ ظاهر 

حتی خوانندهٔ  و  جامعهٔ اطراف، مهمانانگرفته تا  ماتیلد. از دهدجالب اینجاست که گردنبند تقریباً همه را فریب می

این  . فهمیم ارزش واقعی آن بسیار ناچیز بوده در حالی که در پایان می کنند جواهر واقعی است.همه تصور می. داستان

 تواند فریبنده باشد. دهد ظاهر اجتماعی تا چه حد می ای است که داستان نشان میهمان لحظه 



کند توهمی که زندگی واقعی را نابود می  

کار ، اندها واقعیقرض گرچه جواهر واقعی نیست، اما نکتهٔ تراژیک این است که توهمِ گردنبند پیامدهای واقعی دارد.

 شود.ای واقعی میبه عبارتی، یک نشانهٔ توخالی باعث فاجعه. اندهای از دست رفته واقعیسالو  سخت واقعی است

 نقد جامعهٔ مصرفی 

در بسیاری از جوامع مدرن، افراد برای    بینی جالبی دربارهٔ جامعهٔ مدرن دارد.بعضی منتقدان معتقدند داستان پیش

ها اغلب بیش این. هاحتی تصویر اجتماعی در رسانهیا  ماشین، برندها، های گرانلباس کنند: های ظاهری تلاش مینشانه

 اند.  از آنکه واقعیت باشند، نمایش ثروت

 . است یک نمایش. گردنبند در داستان دقیقاً چنین چیزی است

 طنز تلخ داستان 

اما  ، اصلاً ارزش واقعی ندارد کندچیزی که زندگی ماتیلد را نابود می:  تلخی اصلی داستان در این پارادوکس است

 تواند سرنوشت انسان را تغییر دهد.ارزش میدهد که همین چیز بیقدر به ظاهر اهمیت میجامعه آن

 شب مهمانی 

و آن شب دقیقاً شبی است که او  اگر دقت کنیم، در تمام داستان فقط یک شب وجود دارد که ماتیلد واقعاً خوشحال است

 کند. اش نیست، بلکه نقشی اجتماعی بازی میخود واقعی

 


